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 اداي دیني به قربانیان فاجعة افشار
 

 گفتار از چند جهت دشوار است: فاجعه به میانجي سخن وتلفظ 

دهد. فاجعه رخدادي خشن و دهشتناكي است كه با فوران رنج،  نخست اینكه فاجعه امري زباني نیست، و به كلام تن نمي

وجه  دهد كه در كلام ظرفیت محدودي نهفته است و به هیچ فاجعه از آن رو به كلام تن نميجنون و مرگ همراه است. 

ناپذیري را كه جلاد هنگام  پیمانة روح و دیوانگي و طغیان وصف توان بازگویي آلام و رنج عظیم، شقاوت و قساوت بي

اي كه به آن  وصیف كند و درست در هنگامهتواند ت كلام فاجعه را نمي گذارد، ندارد. رخداد فاجعه از خود به نمایش مي

گذارد. گذشته از آن بازگفت فاجعه به میانجي كلام، فاجعه را  خواهیم بگوییم ناكام مي نیاز داریم، ما را در بیان آنچه مي

 كاهد و آن را در هیئت یك امري انتزاعي سو، از شقاوت و جنون در سوي دیگر مي كند، از رنج و درد از یك تلطیف مي

با گفتار، از « آنچه در بطن فاجعه رخ داده است»كند. بدینسان بازگفت فاجعه و توصیف  و ذهني به دیگران منتقل مي

كند، رنج  كاهد و واقعیت را از بار سنگین اخلاقي و انساني آن خالي مي آنجا كه امر انضمامي و عیني را به كلام فرو مي

كند، ترس از  د. با این حال اما ترس عظیمي ما را به سخن گفتن وادار ميكن مضاعفي را بر قربانیان فاجعه تحمیل مي

آنكه اگر لب به سخن نگشاییم، اگر سكوت را نشكنیم، فاجعه یا فراموش شود، یا آنكه فاجعه بازهم تكرار شود و میدان به 

 كنند. ميهاي مجلل و مرمرین براي خود بنا  بهاي فاجعه عمارت نفع كساني خالي بماند كه از خون

خواهد، زیرا فاجعه  پا افتاده نیست. سخن گفتن از فاجعه شهامت اخلاقي مي دوم، سخن گفتن از فاجعه امري ساده و پیش

ها و آلامي  باشد، و با مرارت« ور در تجربة امر واقع غوطه»زماني قابل درك و بیان است كه كسي مستقیم و بلاواسطه 

تواند در باب فاجعه سخن  كند، با جان و تن آشنا باشد. بدینسان هر كسي نمي ه ميكه قرباني در حین رخداد فاجعه تجرب

برند و یا  براند و ماهیت و ابعاد آن را براي دیگران توصیف نماید، به خصوص كساني كه از خلق فاجعه لذت مي

مصداق این سخن چه اند. مشخص است كه  و شهرت خویش بدل ساخته اي براي قدرت، ثروت  بهاي آن را سرمایه خون

قدرت و ثروت گرفته تا نهادها و مؤسساتي كه نام حقوق بشر را بر روي خود  ه  شد  كساني است؛ از تشنگان شناخته

اند. این دو گروه پس از  تجارت و سوداگري راه انداخته« قربانیان فاجعه»اند و به بهانة تحقیق در زمینه  الصاق نموده

ها وقوع فاجعه نشانة  ها اند، زیرا براي آن ترین گروه دارند، غیراخلاقي  جعه نقش مستقیمكساني كه در رخدادپذیر كردن فا

وجه   تباهي و زوال انسانیت نیست، بلكه نویدي تازه براي رونق گرفتن كاسبي، سوداگري، كسب شهرت و منزلت است.

كنند و هر كدام فاجعه را به  نسبت برقرار ميها در این است كه همگي با نیات و غایات آلوده با فاجعه  جمع همة این گروه

توانم اجازه دهم تا از فاجعه و رنج و آلامي  اند. من البته، به خود نیز نمي مستمسكي براي اهداف ناپاك خویش بدل ساخته

كلي كه در دانشگاه بر  آورد در مقام توصیف سخن بگویم، زیرا من به عنوان یك فرد تاجیك و كسي كه فاجعه به بار مي

هاي ناشي از آن فاصله دارم. براي من آنچه در  ها با درك ابعاد تراژیك فاجعه و الم خوانم، فرسنگ آمریكا درس مي

غرب كابل رخداده است، حداكثر چیزي در حد خبر، گزارش و یا روایت غمناك است،  افشار در ۳۱۳۳دلو ۰۳رویداد 

ام، هنوز كسي شقیقه ام را  كنگو. من در جایگاه قرباني فاجعه نبودهشنوم یا جنوب سودان و  شبیه آنچه راجع به كوزوو مي

شناسم  با نول تفنگ نشانه نگرفته است، به مادر، خواهر یا یكي از نزدیكانم به زور تجاوز نشده است و هیچ كسي را نمي

خوشحال خان در همجواري  ام. من حتي زماني كه در جمعي را نیز از نزدیك ندیده كه مفقودالاثر شده باشد، و گور دسته

توانم تصور كنم كه كسي به من زور بگوید،  بردم، كسي به من زور نگفته است و بنابراین، هیچ نمي ها به سر مي هزاره

من تشنه به خون »دارایي ام را چپاول كند، خانه ام را بر سرم خراب كند و سرانجام با خونم بر دیوار بنویسد كه 

من از فاجعه تنها در حد یك تحلیل، یك بازگفت نمادین، و گاهي حتي یك اكت قابل پذیرش سخن گفتن «. احمدولي ام

 ام.  بار نبوده است، زیرا من هرگز مستقیماً در معرض رخداد فاجعه

فاجعه رخدادي بسیار پیچیده و گمشده در غبار تفسیرهاي مخدوش و نادرست است،   دشواري سوم آن است كه

هاي مجعول آگاهي و شناخت از فاجعه را به انحراف  كند و با اتكا به روایت واقعیت را تحریف ميتفسیرهایي كه عامدانه 

هاي  كشد و با كنار هم قرار دادن تكه جانبه فاجعه را به تصویر مي ها به صورت یك كشاند. این گونه تفسیرها و روایت مي

حادثة »آنچه در   كند. به طور مثال، در افغانستان، ناهمگن و نامرتبط آن را از معرض دركِ درست و منصفانه دور مي

گناه به خاك و خون كشیده شد،  بي  در افشار رخداد یك فاجعة تمام عیار بود، زیرا هزاران انسان« ها كشتار خونین هزاره

خاك یكسان هاي شان با  هاي مردم تاراج شدند و خانه زنان و كودكان معصوم مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتند، دارایي

وجه مسألة اعداد نیست. مهم نیست  گناه دیگر تا امروز مفقود الاثر اند. مسأله در اینجا به هیچ گردیدند و صدها انسان بي

عاطفه و مرگ   كه ده هزار نفر یا پنج هزار نفر در این رویداد تراژیك به رگبار بسته شدند. مسأله فقدان حس اخلاقي،

من تشنه »شود كه  شود؟ به چه جرمي فریاد مي گناه به خاك و خون كشیده مي هاي بي نسانانسانیت است. به چه جرمي ا
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شود؟ مسلماً چیزي در درون ذهن  ها و مسجد یادگاري نوشته مي و با خون قربانیان بر دیوارخانه« به خون هزاره هستم

آشامي را جایگزین عاطفه،  رحمي و خون ياند وجود دارد، كه قساوت، ب كساني كه مستقیماً در خلق فاجعه مشاركت داشته

انسانیت و همدردي نموده است؛ چیزي كه عاملان بلاواسطه را به خلق فاجعه وا داشته است. از نظر من آنچه كه در آن 

در آن لحظة غمناك و تراژیك، درآن هنگامة دردناك و ننگین خون قربانیان را بر زمین جاري ساخت و همهمة   روز،

بود،  هاي افشار طنین انداز نمود، یك امر درون ها و كوچه ي كودكان و زنان را در خانه جه و نالهمرگ، صداي ض

وجه  شرارت ذاتي و شقاوت نهفته در جوهر مادرزاد مسعود و نظامیانش نبود. منطق جنگ و الزامات ناشي از آن به هیچ

ها را نیز با خاك یكسان نموده بود،  كه حتي دیوار خانهتواند جنایت بدین گستردگي و شقاوتي به بار نشسته در آن را  نمي

ها،   كم یك قرن كشتار همگاني هزاره ِكند. مسأله به چیزي فراتر از منطق جنگ ربط دارد، به چیزي كه دست توجیه 

بخش  ها را توجیه نموده است و امروزه نیز براي هاي آن و تصرف سرزمین  بردن  ها، به اسارت هاي آن تاراج دارایي

 دهد.  زیادي از باشندگان افغانستان این رخدادها را موجه جلوه مي

بار تاریخي از  این مسأله چیزي نیست، جز تفسیر و تصویري كه مسعود و نظامیانش در آن لحظة ننگین و شرارت

كشتار همگاني تلقي  ها را نه تنها مستحق ها و قربانیان فاجعة افشار در ذهن داشتند و بر اساس این تفسیر هزاره هزاره

كردند. از نظر من آنچه در افشار  ها احساس مي ناپذیري در وجود خود براي خون هزاره كردند، بلكه عطش سیري مي

پذیر شدن فاجعه افشار  رویداد از هیچ لحاظ و با هیچ منطقي قابل توجیه نیست، اما این هیچ كمكي به درك چگونگي امكان

تباران من كه، به  ناپذیري، فاجعه افشار رخداده است، و امروزه نیز بسیار اند كساني از هم هتوجی  كند، زیرا به رغم نمي

 كم به لحاظ اخلاقي عاملان و كساني را  ِخصوص به دلایل قومي، حاضر نیستند آن را در حد یك فاجعه بپذیرند و دست

توان گفت كه مسعود با رقم زدن فاجعة  نند. مياند، سزاوار نكوهش و مجازات بدا كه مستقیماً در ایجاد آن نقش داشته

اش را تام و تمام به نمایش گذاشت اما  افشار، در نقش یك جلاد تمام عیار ظاهر شد و قساوت مادرزاد و شرارت ذاتي

و فعال   هاي دیگر حتي امروزه نیز با آن دسته از عاملان آن فاجعه كه هنوز زنده توان توجیه كرد كه انسان چگونه مي

كنند. آیا  هاي شان نصب مي كنند و عكس مسعود را بر در و دیوار خانه دهند و از آنها حمایت مي اند، همنوایي نشان مي

اند؟ آیا آنها هم اگر باز در موقعیت مسعود قرار  ها هم به اندازة مسعود به خون بخشي از هموطنان خویش تشنه آن

رسد چنین چیزي باشد. مسلماً چیزي  فشار درنگ نمي كنند؟ به نظر نمياي ا اي همچون فاجعه خلق فاجعه  بگیرند، براي

ها  دارد، چیزي كه در پس ذهن آن ها را از درك فاجعه آنگونه كه رخ داده است باز مي دیگري است كه ذهن و ضمیر آن

نظر من، در مورد سازد. به  ها از واقعیت را مخدوش، مبهم و تهي از حقیقت مي انداز دید آن خانه كرده است و چشم

آشامي و شقاوت فطري و بالذات او را به كنار نهاد اما در مورد سایرین و حتي نظامیاني  توان فرضیه خون مسعود نمي

توان این فرضیه را تعمیم داد. من در مقام یك تاجیك احساس  كه مستقیماً و بلاواسطه در خلق فاجعه نقش داشتند، نمي

دهد و شقاوت و شیادیت ذاتي مسعود را از دید ما مخفي و پوشیده نگه  پذیر جلوه مي یهكنم كه آنچه فاجعه را توج مي

وجه محدود  هاي دیگر داریم. این البته به هیچ ، خود و روابط خود با انسان دارد، تفسیر و تعریفي است كه ما از انسان مي

ها را نیز تحت  گان افغانستان و حتي هزارهها نیست، بلكه نوعي نگرشي است كه بسیاري از باشند و منحصر به تاجیك

تأثیر قرار داده است. اینجا فرصت نیست كه به مباني نظري و روانشناختي این نگرش پرداخته شود. تنها چند ویژگي 

 شود: اساسي این نوع نگرش برشمرده مي

كند. این شكاف و جدایي آن  ميها برقرار  ـ اولین ویژگي این نگرش این است كه جدایي و بیگانگي مطلق میان انسان1

كند قرار دهد تا از آنچه در جهان  قلمدادش مي« بیگانه»تواند خود را در جایگاه فردي كه  كس نمي قدر عمیق است كه هیچ

گذارد و بدینسان  شود آگاهي یابد. این حس بیگانگي شدید، چیزي مشترك میان او و فرد بیگانه باقي نمي او تجربه مي

 سازد.  پنداري میان دوست و بیگانه را پیشاپیش منتفي مي ذات ي، همدردي و همامكان همنوای

دهد و از این لحاظ هیچ گاه به فرد  چیز قرار مي را محور همه« قومیت»ـ ویژگي دیگري این نوع نگرش این است كه 2

قومیت جایگزین عشق به  دهد خارج از مناسبات قومي جهان را به مثابه یك كل نگاه و درك كند. عشق به اجازه نمي

كند از  هاي قومي پیوند ایجاد مي ها به دور از ویژگي هاي انساني و آنچه كه میان انسان شود و بدینسان ارزش انسانیت مي

انسان و « اگو سنتریزم قومي»یابد و  ( فردي در درون اگوي قومي استحاله ميegoرود. بدین ترتیب، اگوي ) میان مي

انداز، انسان هزاره با انسان تاجیك وجه مشتركي ندارد و  كند. از این چشم عریف و تفسیر ميجهان را براي فرد ت

كند كه هزاره اگر مستحق نابودي نباشد، سزاوار همدلي و همنوایي هم نیست. این نوع نگرش  اگوسنتریزم قومي حكم مي

ست. بنابراین، مرگ یك هزاره و به خاك و روح ا عاطفه و بي كند كه سخت خشن، بي كنار آمدن با جهاني را توصیه مي

تواند بر مرگ هزاره گریه كند  كند. او نمي دار نمي شدن آن، وجدان و عواطف انساني، فرد تاجیك را جریحه  خون كشیده

و در مقام یك انسان از پایمال شدن حقوق انساني و حق حیات او در درون خود احساس ناراحتي و انزجار كند. وجدان و 

كند این تاجیك چه كسي باشد،  شود كه پاي یك تاجیك در میان باشد؛ تفاوت نمي انساني او تنها زماني فعال مي ضمیر

یا مارشال فهیم. این نوع طریقة نگریستن به جهان امكان آگاهي و درك مسائل انساني را به  احمدشاه مسعود یا بچة سقا 

تگاه آگاهي و ادراك آن را به ابزاري براي خودفریبي، سوءنیت و برد اما با رخنه كردن در درون دس كلي از بین نمي

كند و از آن چیزي  كند. اگوسنتریزم قومي وجدان انساني را اخته مي كردن شناختي مخدوش از واقعیت بدل مي  فراهم

اخونسردي و بیند، اما ب سازد. انسان اتنوسنتریست در بهترین حالت فاجعه را مي كار مي خاصیت، خنثا و فراموش بي
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كند و ذهن خود را به امور واهي و  شود و یا با خودفریبي و سوءنیت آن را فراموش مي گر آن مي میلي تمام یا نظاره بي

 سازد.  اهمیت مشغول مي بي

كند، ارتكاب و انجام خشونت در مورد دیگران امري  ـ بر اساس این نگرش، تا جایي كه منافع قومي اقتضا و ایجاب مي3

كند پیمانة این خشونت به چه میزان باشد و دامنة آن تا  و پذیرفته شده است كه نیازمند هیچ دلیلي نیست. تفاوت نمي بدیهي

كجا گسترش بیابد. براساس این منطق دیگران مستحق مجازاتند، حتي اگر هیچ جرم و جنایتي انجام نداده باشند، زیرا 

فردي نیست، بلكه گروهي است. هر فردي بالقوه و بالفعل مستحق  منطق جرم و مجازات در این نوع نگرش و دیدگاه،

مجازات است، یا به لحاظ جرمي كه مستقلاً و انفرادي انجام داده است یا به لحاظ جرمي كه دیگران انجام داده است و 

الزامات حیات كند و آنجایي كه  اینك به طرزي نامعلومي مسئولیتش بر گردن اوست. در هرحال، اصل قضیه تفاوتي نمي

تنها خط سرخ، هویت   كند، مجازات و ارتكاب خشونت در مورد دیگران نیاز به دلیل و توجیه ندارد. قومي ایجاب مي

ها آگاهي از ابعاد دهشتناك فاجعه به  زند و آنكه پس از سال قومي و منافع قومي است. آنكه بلاواسطه فاجعه را رقم مي

كنند، زیرا هركدام خود را در خدمت خوشبختي، سعادت و  ر اساس یك پندار عمل ميكند، هر دو ب توجیه آن مبادرت مي

كند. جهان قومي جهاني بدون خدا و جهاني بدون وجدان انساني است؛ جهاني كه در آن ضمیر  منافع قوم احساس مي

قومي است؛  شهر تك انشهر این جهان آرم شود. آرمان روح مي میرد و عواطف و احساسات انساني كرخ و بي انساني مي

شود و تنها چیزي كه جدي است و از هر واقعیتي  جایي كه مسائل مهمي چون عدالت، اخلاق و حقیقت جدي گرفته نمي

هاي انساني به پاي قوم نثار  در محور آن قرار دارد؛ والاترین ارزش« قوم»شهري است كه  تر است، آرمان واقعي

گردد. من در مقام یك تاجیك باید احمدشاه مسعود  هاي قومي دیگر بدل مي گروهشود و بهشت قومي به مدفن و دوزخ  مي

اندازد، مبرا سازم، زیرا مسعود هرچند در سطح قوم  را ستایش كنم و آن را از جنایاتي كه هر كدام لرزه بر تن آدمي مي

دهد  یت قومي من با او اجازه نميشان نشاند، اما یگانه شدن هو تاجیك نیز مادران زیادي را در عزاي پسران و عزیزان

اي آرماني براي خویش بدل كنم و نسبت  كه او را در معرض نقد و انتقاد قرار دهم. من باید او را تقدیس كنم، از او چهره

 ها را از چنین منظري تعریف و تفسیر نمایم.  خود با سایر انسان

گردد. از این لحاظ، همواره  پذیر مي دان انساني امكاندشواري آخر آنكه رخداد فاجعه همواره در غیبت عواطف و وج 

اي باشد كه به جاي درك خسران و تباهي نهفته در فاجعه،  این بیم و هراس وجود دارد كه سخن گفتن از فاجعه به گونه

ا در ه حس انتقام و نفرت در سطح قربانیان فاجعه برانگیخته شود. براي من تا حدي قابل درك است كه در سطح هزاره

شود، حسي از اندوه، سرخوردگي و انتقام برافروخته شود، اما  اي افشار مي مقام قربانیان فاجعه، هرگاه سخن از فاجعه

ها ناممكن سازد و به ابعاد انساني فاجعه  اي لوكالیزه شود كه امكان فهم آن را براي غیرهزاره اگر این حس به گونه

توان انتظار داشت كه چیزي تغییر كند و چرخة رخداد فاجعه از كار  ه تنها نميرنگ، صبغه و ماهیت قومي بدهد، آنگاه ن

آلودة عاملان و آفرینندگان بلاواسطة فاجعه نیز  هاي به خون بیافتد، بلكه امكاني را براي توجیه عملكرد و تبرئه دست

وهن عظیمي است كه بشري بر بشر  خویي و آشامي و درنده سازد. فاجعة افشار نماد تمام عیاري از جنون خون فراهم مي

هاي قومي، فساد روح و تباهي وجدان انساني  دارد. آن كس كه فاجعه را رقم زده است، به دور از وابستگي دیگر روا مي

را نیز به نمایش گذاشته است. بهترین سخن از فاجعه سخني است كه پوچي و بطلان منطق جلادان و آفرینندگان فاجعه 

ها از هر قوم و تباري و از هر مرز و بومي كه باشد، به  و بدینسان امكاني را فراهم سازد كه انسان را بر آفتاب كند

اش درك نماید.  داده است بر اساس منطق درون و ذاتي  ور شوند و آنچه را كه روي درون منطق رخداد فاجعه غوطه

شدن انسان است؛  كشیده  گي روحي و به تباهيسخن در اینجا به هیچ وجه سخن بر سر قومیت نیست، بلكه سخن از آلود

انساني كه به ظاهر خود را در قالب قهرمان یك قوم جا زده است، اما در اساس نمادي از سقوط انسان در مغاك ظلماني 

پذیر گردد و انسان هزاره، تاجیك، پشتون، ازبك و  آید. به امید روزي كه چنین چیزي امكان حیات به شمار مي  و شرارت

 هاي قومي با همة تنوع و گوناگوني خویش، فارغ از نگرش قومي به جهان و انسان نگاه نمایند.  یگر گروهد
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